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«آت توفیزیک» و جایزه نوبل
به بهانه اهدای نوبل فیزیک ۲۰۲۳ به فیزیک دانان سازنده لیزرهای فوق  سریع

جایزه نوبل فیزیک امســال به ســه دانشــمند تعلق گرفت که دربــاره Attophysics پژوهش کرده بودنــد. یکی از مبانی و 
ســتون های اصلی پژوهش در علوم پایه (فیزیک، شــیمی، ریاضیات و بیولوژی) مبحث اندازه گیری و واحدهای آن و روش های 
مربوط است. آنچه اندازه گیری می شود و واحدهای آن عبارت اند از زمان به ثانیه، طول به متر، جرم به کیلوگرم، الکتریسیته به 
آمپر، حرارت به کلوین، وزن به مول و شدت نور به کاندلا. درباره دو دسته از دانشمندان اندازه گیری زمان اهمیتی دارد مضاعف. 
برای اخترشناســان ثانیه پشیزی بیش نیست. می گویند ســرعت نور ۳۰۰ هزار کیلومتر در ثانیه است که از نظر ایشان فاصله ای 
است بسیار کوتاه و به ناچار متوسل شده اند به فاصله طی شده توسط نور در ساعت و ماه و سال (واحد آنها سال نوری است). 
نگاه فیزیک دانان به ماده اســت و قوانین حاکم بر اعماق آن، اتم و الکترون. برای آنها لازم اســت بدانند در «جزئی از ثانیه» چه 
سلسله وقایعی و تحت چه قوانینی در اتم و الکترون و اجزای ریزتر آن صورت می پذیرد اما قبل از هر کار باید تکلیف این اصطلاح 
«جزئی از ثانیه» را روشن کرد. هر ثانیه را به هزار جزء تقسیم کرده و این تقسیم کردن را ادامه داده و هر مرتبه نامی خاص برای 
آن گذاشته اند: میلی ثانیه، میکروثانیه، نانوثانیه، پیکوثانیه، فمتوثانیه و همین طور تا ۱۸ بار پیش رفته اند. در زبان دانمارکی به عدد 
۱۸ می گویند «آت تو». بدین ترتیب فیزیک دانان یک ثانیه را به هزار قسمت تقسیم کرده و این عمل را مرتبا و با هر جزء به مدت ۱۸ 
بار (آت  تو بار) تکرار کرده اند. نام آن آخرین و کوچک ترین واحد زمان به دست آمده را هم گذاشته اند «آت تو ثانیه». زمان کوتاهی 
است. این را هم اضافه کنم که در این ریزریز کردن ها به جایی می رسیم که جزء مربوطه غیرقابل تقسیم می شود. در این مرحله 

مواجه می شویم با یک تکه یا واحد زمانی که غیرقابل تقسیم است. به این جزء زمانی غیرقابل تقسیم می گویند «عدد پلانک». 
معروف است وقتی از ریاضی دان شهیر مجارستانی «پل اردوس» پرسیدند آزمایشگاه شما کجاست، پاسخ داد یک مداد نوک تیز 
و کاغذ ســفید برای پژوهش های من در رشته ریاضیات کافی است. اما درباره فیزیک این موضوع صدق نمی کند. آزمایشگاهی 
لازم است که بتواند «آت تو ثانیه» را اندازه گیری و خصوصا ثبت و ضبط کند. برندگان جایزه امسال فیزیک به این مهم دست یافته 
و روش اندازه گیری آن «جزء بی نهایت کوچک ثانیه» را کشــف و منتشــر کرده اند. دست مریزاد. اما غرض از نوشته حاضر القای 
حیرت نیســت بلکه نشان دادن افق پیشرفت بشر است در دانش فیزیک و بشارت بهره مند شدن عملی و کاربردی از آن در آتیه 

نزدیک و حتی دور. در سطور زیر برندگان و نظرات ایشان را گزارش خواهم کرد.
  «آن هوئیلیه» (Anne L Huillier) استاد دانشگاه لوند سوئد

  «فرنس کراوس» (Ferenc Krausz) استاد اپتیک کوانتوم در انستیتوی ماکس پلانک دانشگاه لودویک ماکسیمیلیان مونیخ آلمان
  «پی یر آگوستینی» (Pierre Agostini) استاد دانشگاه ایالتی اوهایو در آمریکا

خانم دکتر «آن هوئیلیه» ســال ۱۹۵۸ در پاریس به دنیا آمد. فوق لیســانس فیزیک نظری و فوق لیسانس ریاضیات را توأمان از 
دانشــگاه سوربون و دکترای علوم را از دانشــگاه پی یر و ماری کوری پاریس دریافت کرد. دوره های پیشرفته را هم در دانشگاه های 
گوتنبرگ ســوئد و کالیفرنیای جنوبی گذراند. به علت ازدواج با همسری ســوئدی به آن کشور رفت و در دانشگاه «لوند» به درجه 

اســتادی رسید. این دانشــگاه با درایت دریافت که ایجاد تسهیلات آزمایشگاهی پیشرفته و مناســب و قراردادن آن در اختیار دکتر 
هوئیلیه و گرد آوردن همکاران کاردان و هم فکر می تواند به نتایج علمی باارزشــی منجر شــود که چنین هم شــد. در این دانشگاه 
خانم دکتر را به عنوان «فرشته مهربان سختکوش فروتن» می شناسند. دکتر هوئیلیه با خوش رویی، علاقه فراوانی به آموزش دارد 
و بحث و فحص با جوانان دانشجو. استادی است نمونه و تقلیدکردنی. گفته می شود که خانم ها در میان رشته های مختلف علوم 
علاقه کمتری به فیزیک دارند. شــاید به همین علت است که از میان ۲۲۵ دانشمند که تاکنون جایزه نوبل فیزیک دریافت کرده اند 
فقط پنج نفر از خانم ها بوده اند. آقای دکتر «فرنس کراوس» سال ۱۹۶۲ در شهر «مور» مجارستان به دنیا آمد. دوره لیسانس را در 
رشته مهندسی برق دانشگاه فنی بوداپست و دکترای فیزیک لیزر را در دانشگاه صنعتی وین اتریش با درجه عالی طی کرد. ایشان 
از سال ۲۰۰۳ استاد «فیزیک تجربی» دانشگاه لودویک ماکسیمیلیان مونیخ آلمان و رئیس آزمایشگاه «آت تو ثانیه» آن هستند. دکتر 
کراوس عضو فرهنگستان علوم کشورهای مجارستان و اتریش و روسیه بوده و جوایز متعدد رشته فیزیک تجربی را دریافت کرده 
است. کتاب «حرکت الکترون ها و آت تو ثانیه» که توسط ایشان نوشته شده در سال ۲۰۱۹ به چاپ رسیده که از نوشت های کلاسیک 
این رشته محسوب می شود. آقای دکتر «پی یر آگوستینی» سال ۱۹۴۱ در تونس که آن موقع از مستعمرات فرانسه بود، به دنیا آمد. 
تونس تا ســال ۱۹۵۲ از مســتعمرات فرانسه بود. بین ســال های ۱۹۵۲ تا ۵۶ و پس از چهار سال مبارزه به رهبری حبیب بورقیبه، 
تونس به اســتقلال دست یافت. به هرحال دکتر آگوستینی لیسانس و فوق لیسانس و دکترای خود را از دانشگاه «مارسی» فرانسه 

دریافت کرد. از سال ۱۹۶۹ تا ۲۰۰۲ در دانشگاه و مرکز انرژی اتمی «پاریس-ساکله» فرانسه که از مؤسسات معتبر پژوهشی جهان 
است، مشغول به کار بود و سپس به نیویورک رفت. در سال ۲۰۰۴ به دانشگاه ایالتی اوهایو منتقل شد و تا سال ۲۰۱۸ در آن دانشگاه 
به پژوهش و تدریس مشغول بود و سپس به سمت استاد ممتاز بازنشسته همان دانشگاه مفتخر شد. دکتر آگوستینی را از اکابر و 
پیشروان رشته «آت توفیزیک» می شناسند. مؤسسه نوبل ساختاری دارد به شدت سنتی که تفصیل آن فرصتی دیگر می طلبد. اما ذکر 
نمونه هایی از اجرای این سنت ها بی مناسبت نیست. هنگامی که کمیته دهندگان جایزه، برندگان را انتخاب می کنند، در ساعتی معین 
و روزی معین دبیر کمیته دهندگان جایزه اسامی برندگان را اعلام می کند. رسم بر این است و سنتی قدیمی است که دقایقی بعد یک 
گزارشگر خبره و باسابقه به گیرنده یا گیرندگان جایزه تلفن کرده و خبر بهجت اثر را ابلاغ می کند. زمان این مکالمه تلفنی معمولا 
کمتر از پنج دقیقه است. مکالمه ضبط شده و بلافاصله نوشته آن در سایت نوبل گذاشته می شود. خواندن متن این مکالمات خالی 

از لطف نیست. به چند برش از این مکالمات اشاره خواهم کرد.
در مورد خانم هوئیلیه

سؤال: هم اکنون که من به شما تلفن کردم که خبر را بدهم مشغول چه کاری بودید؟
پاسخ: داشتم درس می دادم.

سؤال: عکس العمل دانشجویان چه بود؟

پاسخ: هورا کشیدند.
سؤال: حدس می زدید که جایزه را بگیرید؟

پاسخ: بله
سؤال: حالا بعد از گرفتن جایزه چه خواهید کرد؟

پاسخ: ادامه همین کاری که قبلا می کرده ام.
در مورد دکتر کراوس

سؤال: اولین عکس العمل شما در مقابل گرفتن جایزه چه بود؟
پاسخ: از همان لحظه دریافت خبر من به یاد دوستان و همکاران عزیزی افتادم که در طول زندگی دانشگاهی خصوصا در دانشگاه 

وین مددکار من بوده اند. قطعا بدون مساعدت ایشان توفیقی که به دست آورده ام، حاصل نمی شد.
سؤال: امسال شما دومین دانشمند مجارستانی هستید که بعد از خانم دکتر کاریکو (که برنده جایزه نوبل پزشکی شدند) جایزه را 

دریافت کرده اید. چه نظری راجع به این تقارن دارید؟
پاسخ: من و عده کثیری از دانشگاهیان با موفقیت های علمی دکتر کاریکو آشنایی داریم و به ایشان افتخار می کنیم. اضافه کنم که 

خانم دکتر کاریکو در مجارستان به عنوان «قهرمان ملی پشتکار» شناخته شده است.

سؤال: لطفا چند کلمه هم درباره کار خودتان بگویید.
پاســخ: هیجان ما وقتی در سال ۲۰۰۱ در دانشــگاه وین برای اولین بار «آت تو ثانیه» را ضبط کردیم، انتها نداشت و فراموش نشدنی 

است.
در مورد دکتر آگوستینی

سؤال: آیا شما برای گذراندن تعطیلات در فرانسه هستید؟
پاسخ: بله

سؤال: چطور از دریافت جایزه باخبر شدید؟
پاسخ: دخترم تلفن کرد و گفت بابا من توی گوگل دیدم جایزه گرفتی.

سؤال: آیا منتظر دریافت جایزه بودید؟
پاسخ: هنوز هم فکر می کنم خبر درست نیست و کسی یا کسانی با من شوخی کرده اند.

سؤال: بعد از شنیدن خبر دریافت جایزه چه خواهید کرد؟
پاسخ: لااقل تا چند روز باید پنهان بشوم. چون اصلا حوصله پاسخ دادن به تلفن ها و ایمیل ها را ندارم.

(قسمت قابل توجهی از مطالب نوشته شده از سایت رسمی بنیاد نوبل نقل شده است)

استاد دانشگاه تهران
بیژن جهانگیری

داستان چاپ کتاب به فارسی
داســتان ترجمه این کتاب هم شنیدنی  است. ما نام این داستان را «تلخند مکانیک» 
گذاشــته ایم. یعنی، از یک  سو تلخ است و از سوی دیگر همت کسانی که به چاپ کتاب 
کمک کردند، لبخند بر لب می نشــاند. اجازه دهید بخشی از داستان را از زبان مترجمان 
در مقدمه شــان روایت کنیم. اگر بخواهیم بی لکنت و بدون ملاحظه گری و در یک  کلام 
بگوییم، این کتاب شناخته شــده در ســطح بین المللی و در میــان فیزیک دانان، برای ما 
به واقع «رنج نامه جامع مکانیک» اســت. مترجمان در مقدمه شان به کوتاهی نوشته اند 
که چرا چاپ این کتاب برای شــان رنج نامه جامع مکانیک شــده اســت. از یک  ســو به 
خاطر شرایط دشوار اقتصادی، ناشران مایل نبودند روی چاپ کتابی چنین پرصفحه که 
مخاطب خاص هم دارد، ســرمایه گذاری کنند و از سوی دیگر برخی ناشران دانشگاهی 
گفته بودند باید اسم شخص خاصی روی جلد کتاب باشد تا چاپ کنند. مترجمان کامل 
روایت کرده اند که چه داســتان ها داشته اند. حتی نوشته اند که نهادهای دولتی بوده اند 
که از مترجمان خواســته اند بودجه چاپ کتاب را فراهــم می کنند و مترجمان هم نام 
فرزند یکی از مسئولان آن نهاد را به عنوان مترجم در کتاب قرار دهد. اجازه دهید جمله 
را از زبان حسن فتاحی بگوییم: با مدیر اصلی فلان جا قرار گذاشتم. قرار را هم از طریق 
یکی از دوســتان رده بالا تنظیم کرده بودم. سر ســاعت مقرر رفتم. بسیار خوش برخورد 
بودند. کامل توضیح دادم که این کتاب چرا برای ایران مهم است و تاکنون کسی همت 
نکرده بود آن را ترجمه کند. گفتم که از گردش زمین به گرد خورشــید یا موشــک های 
هایپرســونیک و پهپادهای فراصوت، این کتاب حرف برای گفتن دارد. بســیار تشکر کرد 
از زحمتی که کشــیدیم و گفت شما که تا اینجای راه را آمدی و برای این مملکت کاری 
کردی، کنار اسم خودت اسم یک جوان لایق را هم بگذار که تشویق و دلگرم شود برای 
خدمت به مملکت. هزینه چاپ کتاب هم با ما. دســت آخر پــس  از اینکه مترجمان از 
چاپ کتاب ناامید شــده بودند، دوستان شان در خارج از کشور پیشنهاد داده بودند هزینه 
چاپ بر عهده آنان باشد. دوستان شان که نام شان در کتاب و در بخش سپاسگزاری آمده، 
کل بودجه چاپ کتاب را تأمین کردند و انتشارات گوتنبرگ که از ناشران خوب کشورمان 
اســت، چاپ کتاب را عهده دار شــد. کتاب «درس نامه ی جامع مکانیک» در صد نسخه، 
تمیز و زیبا چاپ شــد و مترجمان تقریبا به  جز چند نسخه، به تعداد انگشتان یک دست 
که برای خودشان نگه  داشته اند، مابقی را به استادان دانشگاه های کشور هدیه دادند تا 
در تدریس استفاده کنند. کتاب اگرچه چاپ تمام شده و با این روند افزایش قیمت کاغذ 
نمی دانیم بار دیگر چاپ خواهد شد یا نه، و با چه قیمتی! اما حالا در کنار دیگر کتاب ها، 
اســتادان از روی آن درس می دهند. نکته ای که مایلیم به آن اشــاره  کنیم، این است که 
اگرچه بخش تلخ ماجرا این اســت که ناشــران دولتی قدر کتاب را ندانســتند و ناشران 
خصوصی انگیزه سرمایه گذاری نداشــتند؛ اما همدلی دوستان دانش دوست مترجمان 
که همگی ایرانی هستند، این کتاب را به چاپ رساند. این رفتار نشان می دهد ایرانی ها و 
به ویــژه جامعه  علمی آن، می توانند کارهایی بزرگ را پیش ببرند که چاپ کتاب یکی از 
آنهاست. اگر ایرانی ها دست در دست هم بدهند، می توانند بسیاری از کارها را که نشدنی 
به نظر می آید، شدنی کنند. جامعه علمی داخل و خارج از کشور که حالا چندین میلیون 
نفر است، شبکه ای هستند که می توانند کارهای ماندگاری را در ایران به سرانجام برسانند 

و به توسعه ایران کمک کنند.
نگاهی کلی به کتاب

کتاب درس نامه ی جامع مکانیک، عنوانی که مترجمان ایرانی آن برایش برگزیده اند، 
در ســال ۲۰۱۲ در انتشارات اشپرینگر چاپ شد. عنوان انگلیسی کتاب را اگر واژه به واژه 
ترجمــه کنیم، باید بگوییم: مکانیک-دوره فشــرده؛ اما کتاب چون در مقایســه با دیگر 
کتاب هایی که به فارســی برگردانده شــده، از جامعیت بســیار بالایی برخوردار اســت، 
مترجمان و ناشــر نام آن را اندکی تغییر دادند. این کتاب در شش فصل نوشته  شده که 

در بخش بعد درباره هر فصل کمی بیشتر خواهیم گفت؛ اما در این بخش می خواهیم 
به این پرســش پاسخ دهیم که این کتاب برای چه کسانی نوشته  شده و مفید است. اگر 
بخواهیم به کوتاهی بگوییم که این کتاب برای چه کســانی اســت، باید از سه دسته نام 
ببریم؛ نخست دانشجویان سال آخر کارشناسی فیزیک، همچنین دانشجویان کارشناسی 
تا دکترای ریاضی کاربردی، ریاضیات محض و ریاضیات صنعتی حتی. برخی شاخه های 
مهندسی هم شامل خوانندگان این کتاب در دوره های کارشناسی و بالاترشان می شوند. 
شــاخه هایی مانند مهندســی هوا-فضا، مهندسی هسته ای، مهندســی مکانیک و نیز 
بخش هایی از مهندسی های میان رشته ای. دســته دیگر دانشجویان کارشناسی ارشد و 
دکترای فیزیک هســتند. این دســته از دانشــجویان می توانند کل کتاب را از اول تا پایان 
آن، بدون حذف حتی یک بخش بخوانند. استادانی که درس مکانیک تحلیلی پیشرفته 
یا مکانیک کلاســیک پیشــرفته هم ارائه می دهند، می توانند بخش هایــی از این کتاب 
درجه یک را تدریس کنند. دراین باره هم کمی بیشــتر خواهیم گفت. دســته دیگری که 
می توانند از این کتاب بهره مند شــوند، پژوهشگرانی هستند که نیاز دارند بخش هایی از 
مکانیک را ژرف و دقیق یاد بگیرند و در جای دیگر به کار ببرند. بخش هایی در این کتاب 
وجود دارد که در دیگر آثار فارســی چاپ شده در مکانیک وجود ندارد؛ بنابراین مرجعی 
بســیار کاربردی اســت. از پژوهشــگران فیزیک نظری گرفته تا پژوهشگران دانش های 
ارتشی، مانند محاسبات انواع پرنده ها (موشک ها و پهپادها و...) می توانند از بخش های 
مورد نیازشان در این کتاب استفاده کنند. در این بخش می خواهیم به نکته ای هم درباره 
ترجمه فارســی این کتاب اشــاره  کنیم. مترجمان در این کتاب تا آنجا که ممکن بوده، از 
واژگان دانشــیِ فارسی اســتفاده کرده اند. برخی واژگانی که فارسی اش را نوشته اند، در 
هیچ کتاب دیگری در فارســی اســتفاده نشده و این جســارت مترجمان بوده است. اگر 
تعــارف را کنار بگذاریم، گاهی اوقات مترجمــان برخی واژگان را که خیال می کنند برابر 
فارسی ندارد یا ترجمه نمی کنند و رد می شوند یا آن واژه را در قالب نیم خط یا یک خط 
توضیح می دهند؛ اما برابر فارســی و انگلیسی آن را به کار نمی برند و گاهی هم همان 
انگلیسی آن را با الفبای فارسی می نویسند؛ اما در این کتاب مترجمان تا آنجا که ممکن 
بوده و به خوانش روان کتاب آســیب نزده، از واژگان دانشــی فارسی استفاده کرده اند. 
سزاوار اســت دو مرجعی را که از آن استفاده کرده اند و خودشان هم نام برده اند، برای 
آشنایی هرچه بیشتر خوانندگان معرفی کنیم. یکی کتاب «فرهنگ واژگان فیزیک» است 
که عبدالحســن بصیره، فیزیک دان بازنشسته دانشگاه کردستان آن را نوشته و پربارترین 
مرجع چاپ شــده کنونی است و دیگری فرهنگ ریشه شناختی اخترشناسی-اخترفیزیک 
زنده یاد محمد حیدری ملایری اســت کــه چندین ماه پیش در پاریس چشــم از جهان 

فروبست. او یک تنه برای زبان دانشی فارسی، یک فرهنگستان بود.
جان کلام کتاب

درس نامه ی جامع مکانیک در شــش فصل نوشته  شده اســت و نسخه فارسی آن 
۵۵۰ صفحه اســت. نخست فصل ها را معرفی می کنیم و سپس درباره هر فصل کمی 

بیشتر می گوییم.
فصل اول: بنیاد مکانیک نیوتنی

فصل دوم: اصول مکانیک تحلیلی
فصل سوم: کاربرد صورت بندی لاگرانژی در مطالعه دستگاه های ناپیوسته ذرات

فصل چهارم: مکانیک جسم صلب
فصل پنجم: صورت بندی هامیلتونی

فصل ششم: مکانیک محیط های پیوسته تغییرشکل پذیر
کتاب چند پیوست هم دارد که عبارت اند از: نظریه نسبیت خاص، نظریه کوانتومی و 
اتم، فرایندهای تصادفی و معادله لانژوین، اســاس جبر برداری و تانسوری، اساس آنالیز 
برداری و تانســوری. در ترجمه فارســی هم دو پیوست هست که عبارت اند از: واژه نامه 

انگلیسی-فارسی و برابرنهاده های فارسی برخی از واژگان دانشی.
فصل اول کتاب با انگاشت ها، اصول و قضایای بنیادی مکانیک نیوتنی آغاز می شود. 
در پــی آن اصول مکانیک نیوتنی می آید که به ســه قانون نیوتن شــهره اند و قضایای 
عمومی مکانیک نیوتنی معرفی می شــود. برخی از این قضایا عبارت اند از قضیه تکانه 
خطی و تکانه زاویه ای، قضیه مساحت ها و قضیه انرژی جنبشی و مواردی دیگر. بخش 
پایانی فصل اول کتاب قضایای عمومی برای دســتگاه های ذرات است. این قضایا شامل 
مواردی مانند تکانه خطی، تکانه زاویه ای کل، انرژی جنبشی کل، مرکز جرم و قضیه های 
کونیگ اســت. ناگفته نماند که آموختن این فصل برای کل کتاب ضروری است و چون 
کمتر از ۳۰ صفحه است، پیشنهاد می کنیم از هر دسته از خوانندگان کتاب که هستید (در 

ادامه خواهد آمد) این فصل را بخوانید.
فصل دوم با عنوان اصول مکانیک تحلیلی دربرگیرنده هشت موضوع اساسی است. 
نخســت قیدها معرفی می شود و جابه جایی های مقدماتی. سپس اصل کار مجازی در 
ذره ها و دســتگاه ها بررسی می شــود تا خواننده آماده مختصات تعمیم یافته شود. در 
بخش مختصات تعمیم یافته، نیروها و انرژی جنبشــی بررسی می شود. بخش دیگر به 
اصول دیفرانســیلی و انتگرالی در مکانیک تحلیل اختصاص دارد. مترجمان به پیروی 
از واژه ســازی محمد حیدری ملایری، در کنار واژه تحلیلی بــرای واژه Analytical از واژه 
مکانیک آنالســی هم اســتفاده کرده اند. بخش بعدی این فصل حساب تغییرات است 
و اصل هامیلتون. در این دو بخش به ترتیب دو موضوع مهم گفته شــده؛ یکی مسئله 
کوتاه زمــان و دیگری کِهین ره ها یا همان ژئودزیک ها و نیز معادلات اویلر-لاگرانژ. در این 
بخش از نسخه فارسی کتاب چند غلط تایپی به چشم می خورد که به مترجمان یادآور 
شــدیم در چاپ بعدی اصلاح کنند. همچنین نیم فاصله عبــارت «کوتاه زمان» چند جا 
اعمال نشــده است. بخش مهم بعدی این فصل ویژگی های تقارنی و قضایای پایستگی 
است که در آن یکی از مهم ترین قضیه ها یعنی قضیه نوتر بیان می شود. نام نوتر برگرفته 

از نام بانوی ریاضی دان آلمانی، امی نوتر گرفته شده است.
فصل ســوم کاربرد صورت بندی لاگرانژی در مطالعه دســتگاه های ناپیوسته ذرات 
است. در این فصل از کتاب هفت موضوع بررسی  شده است. نخست میدان های نیروی 
مرکزی گفته  شــده و سپس پراسه یا مسئله کپلر بیان شــده است. «پراسه» هم واژه ای 
است که مترجمان برای «مسئله» برگزیده اند و البته هر دو را به  کار برده اند تا خوانندگان 
دچار ســخت فهمی نشوند. نظریه کلاسیکی برخورد میان ذرات و حرکت تناوبی ذره در 
اثر گرانش، دو موضوع بعدی اســت. حرکت ذره تخت نیروی کشســان هم یکی دیگر 
از بخش های این فصل اســت که دانشــجویان باید بیاموزند. دو بخش پایانی این فصل 
نوســان هایی کوچک حول موقعیتی با ترازمندی یا تعادل پایدار است و مقایسه ای میان 

دستگاه های مکانیکی و الکتریکی.
فصل چهارم کتاب به «مکانیک جسم صلب» اختصاص دارد که مترجمان برای واژه 
صلب از واژه «ســخت پا» بهره جســته اند. پس  از این، در این فصل نکات ابتدایی درباره 
جســم سخت پا یا صلب گفته شد، توزیع سرعت و شتاب در جسم سخت پا بیان  شده و 
نیروهای لَختی بررســی شــده اند. محوریت این فصل از کتاب با حرکت جسم سخت پا 

حول یک نقطه ثابت است و کاربردهای مکانیک جسم سخت پا.
فصــل پنجم کتاب «صورت بنــدی هامیلتونی» اســت. از اهمیت این فصل در 
مکانیک تحلیلی یا به قول مترجمان مکانیک آنالســی، هرچه بگوییم کم اســت؛ 
پس اگــر این کتاب را به دیده کتاب درســی می خوانید، این فصــل را دوچندان با 
دقت بخوانید. فصل پنجم هفت مبحث یا موضوع کلیدی را می شــکافد. نخست 
معادلات بندادی یا کانونی، ســپس معادلات روث و براکت های پواســون، سپس 
تبدیلات بندادی به صورت کلــی و تبدیلات بندادی بی نهایت کوچک، در پایان هم 

ناورداهای انتگرالی و صورت بندی هامیلتون-ژاکوبی.

فصل پایانی و ششــم کتاب درباره «مکانیک محیط های پیوســته تغییرشکل پذیر» 
است. این فصل هم ۱۰ موضوع اساســی را بررسی می کند و دربردارنده مطالبی است 
که در کمتر کتابی پیدا می شود. مثل دیگر فصل های کتاب با ملاحظه ها و برداشت های 
عمومی درباره ماهیت فصل مورد نظر آغاز می شــود. ســپس ســینماتیک و دینامیک 
محیط های پیوســته تغییرشکل پذیر بررسی می شود و تغییر شکل محیط پیوسته حول 
یک نقطه با جزئیات واکاوی می شــود. محیط کشسان و شــاره کامل دو بخش بعدی 
هســتند که برای بسیاری از شاخه های مهندســی از اهمیت برخوردارند. همچنین در 
همین فصل شــاره گرانرو هم با محاسبات معرفی شده که در مهندسی ها بسیار مهم 
اســت. پایان بخش فصل های کتاب و این فصــل، صورت بندی لاگرانژی و هامیلتونی و 
معادلاتشــان برای دستگاه های پیوسته اســت. آخرین موضوع هم به قضیه نوتر برای 

دستگاه های پیوسته اختصاص دارد.
کتــاب در مجموع ۱۲۰ تمرین دارد که حل کردن  تک تکشــان نیاز به زمان و چندباره 
مرور مطالــب دارد. تمرین ها اگرچه اندک اما کار بَــر و نیازمند احاطه به مطالب کتاب 

است.
چگونه این کتاب را بخوانیم

خواندن کتاب، آن هم به شیوه و روشی درست، هنر است. حال اگر کتابی دانشگاهی 
باشد، باید در چگونه خواندن آن مواردی را رعایت کرد. تجربه سالیان دراز نویسندگان این 
مقاله، در امر تدریس فیزیک و ریاضی نشــان داده، دانشجویان بیشتر وقت ها نمی دانند 
چگونه باید یک کتاب دانشگاهی را بخوانند؛ بنابراین می خواهیم به خوانندگان جوانی 
که مشــتاقانه قصــد دارند این کتاب را بنا بر نیازشــان بخوانند چنــد توصیه کنیم. اگر 
دانشجوی فیزیک هستید و مایلید کتاب را کامل بخوانید، مهم ترین توصیه ما این است 
که کتاب را از ابتدا و با ترتیب نویسندگان بخوانید. یعنی هر فصل را بخوانید و به ترتیب 
کتاب پیش بروید. این نکتــه را فراموش نکنید که باید فیزیک را بفهمید؛ بنابراین کاغذ 
و خودکار داشــته باشــید و تک تک معادله ها و فرمول ها را گام به گام استخراج کنید و 
بیاموزید. در خواندن کتاب و یاد گرفتن مفاهیم آن حوصله به خرج دهید و اگر این کتاب، 
مرجع درسی است و بناست از آن امتحان میان ترم و پایان ترم بدهید، بسیار جدی توصیه 
می کنیم که خواندن پیوسته و مرور مطالب را در اولویت قرار دهید. محال ممکن است 
بتوانید کتابی چنین پرمایه را دو هفته مانده به امتحان بخوانید. نکته مهم اینکه کتاب 
تمرین های زیادی ندارد. برای نمونه فصل اول و دوم، همان طور که بالاتر  اشاره کردیم، 
هرکدام بیســت تمرین دارد؛ اما برخی تمرین ها برای حل به شــدت نیاز به صرف وقت 
و تمرکز دارد. اگر دانشــجوی رشته ریاضی هستید، با ریاضیات کتاب چندان به مشکل 
برنخواهید خورد اما ممکن است برخی مفاهیم فیزیکی برایتان نامأنوس و ناآشنا باشد. 
پیشنهاد ما این است که نخست مفاهیم را در ویدئوهای درسی در یوتیوب یاد بگیرید یا 
از روی کتاب های مکانیک دیگر بخوانید؛ سپس به این کتاب بازگردید. اگر در رشته های 
دیگر درس می خوانید و قصد ندارید این کتاب را پیوسته بخوانید، می توانید بدون اینکه 
درگیر از کجا آمدن معادلات و جزئیات اســتخراج آن شوید، آنچه را نیاز دارید بیاموزید. 
ممکن اســت فهم فیزیک و ریاضی آن بخش مورد نیاز شما به پیش نیاز محتاج باشد؛ 
بنابراین چاره ای ندارید کمی آن را بیاموزید یا اینکه از کســی بخواهید به شــما توضیح 
دهد. همان طور که چند خط بالاتر هم گفتیم، درس نامه های مقدماتی یوتیوب را جدی 
بگیرید؛ زیرا در زمان صرفه جویی کرده و زودتر آنچه را لازم است از این کتاب یاد بگیرید، 

در اختیار شما قرار می دهد.
چگونه این کتاب را درس بدهیم

تدریس این کتاب بیش از هر چیزی حوصله و ظرافت نیاز دارد. در دوره کارشناســی 
بســیار بعید می دانیم اســتادی بتواند در یک ترم این کتاب را به طور کامل درس بدهد؛ 
بنابراین پیشنهاد ما این است برای درس مکانیک تحلیلی۱ و ۲، سه فصل نخست و سه 

فصل پایانی کتاب درس داده شود. سطح ریاضی کتاب، کمی از کتاب هایی که این روزها 
در دانشــگاه ها تدریس می شود، بالاتر است و بنابراین استادان باید زمان زیادی را صرف 
کنند تا مطلب جا بیفتد. همچنین باید از دانشــجویان بخواهند تلاشی بیش از معمول 
را برای خواندن این اثر به  کار گیرند. پیشــنهاد ما این است که حتی اگر فرصت نشد کل 
کتاب را در دو ترم درس بدهید، اولویت را با فهماندن دقیق مطلب مبنا قرار دهید. برای 
دانشجویان رشته ریاضی هم می توان بیشتر روی جنبه های ریاضیاتی تأکید کرد و بنابراین 
گلچینی از مطالب را ارائه کرد. برای نمونه می توان خاستگاه ریاضیاتی مکانیک تحلیلی 
و نســبیت خاص را گفت و ســپس آن را به مکانیک کوانتومی و نسبیت عام گره زد. دو 
نکته دیگر را هم می خواهیم به اســتادان محترم که حالا از این ترم تحصیلی این اثر را 
درس می دهند، یادآور شویم. نخست اینکه هر دو هفته یک  بار از آنچه گفته  شده، آزمون 
بگیرید تا مطالب برای دانشجویان دوره شود. دیگر اینکه تمرین های پایانی کتاب را خیلی 
موشکافانه بررسی کنید و از دانشجویان بخواهید دقیق و با جزئیات حل کنند. حتی برای 
امتحان پایان ترم هم می توانید عین همین تمرین های پایانی هر فصل را برگزینید. ساختار 
کتاب و تمرین ها طوری نیست که کسی بتواند حفظ کند و طوطی وار پاسخ دهد؛ بنابراین 
اگــر در طول ترم دانشــجویان تمرین ها را حل کرده و یاد گرفته باشــند، از عهده آزمون 
پایان ترم هم برخواهند آمد و مهم نیســت که پرسش ها همان پرسش های داخل کتاب 
باشد. خوشبختانه کتاب حل تمرین چاپ شده مثل بسیاری از کتاب ها ندارد و دانشجویان 
و اســتادان باید خودشان دست به کار شوند تا پرســش ها را حل کنند. همین فرایند حل 
مسئله میان دانشجویان-استاد، یکی از فرایندهای خوب آموزش است. این نکته را هم 
اضافه کنیم که اگر استادی دانشــجوی دکترای باسواد و با ذوقی داشت، می تواند برای 
این کتاب کلاس حل تمرین هم داشته باشد که در آن صورت هم فال است و هم تماشا.

درباره نویسندگان
مســعود چایچیان به سال ۱۹۴۳ میلادی، یعنی در میانه جنگ جهانی دوم، برابر با 
ســال ۱۳۲۲ خورشیدی، در خانواده ای دانش دوست و فرهیخته ایرانی چشم به جهان 
گشــود. پدرش هم اهل فرهنگ بود و چاپخانه چاپ کتاب داشت. چایچیان سال های 
کودکی و نوجوانی را در ایران و در کنار دیگر خواهران و برادرانش ســپری کرد. به سال 
۱۹۶۰میلادی از دبیرســتان هدف که از شناخته شــده ترین مدارس ایران اســت، دیپلم 
گرفت. او سپس راهی کالج سلطنتی امپریال کالج لندن شد. یک سال را در آنجا گذراند 
و پنج ســال آینده را بین ســال های ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۶، تا دوره دکترای تخصصی فیزیک را 
در دانشــگاه دولتی مسکو در شــوروی که آن زمان نام دقیقش اتحاد جماهیر شوروی 
بود، ســپری کرد. او ســپس راهی دانشگاه دورهام انگلستان شــد و پس از اتمام دوره 
دکترای فیزیک، دســتیار پژوهشــی آن دانشگاه شد. مســعود چایچیان از سال ۱۹۷۱ تا 
۱۹۷۴ را در مرکــز پژوهشــی دِزی در هامبــورگ آلمان گذراند و دو ســال پس از آن را 
به ســرن رفت. او ســال های ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۰ را یعنی همان سال هایی که ایران به شدت 
دستخوش تغییرات سیاسی شد، به عنوان پژوهشگر به انستیتوی فیزیک نظری دانشگاه 
هلسینکی فنلاند پیوست. به سال ۱۹۸۰ به کرسی استادتمامی دانشگاه هلسینکی تکیه 
زد و سال های پربار آموزشی و پژوهشی را در آنجا سپری کرد. پروفسور مسعود چایچیان 
اگرچه از دانشگاه بازنشسته شده است، کماکان هدایت و راهنمایی فیزیک دانان جوان 
را در کارنامه خود دارد. مســعود چایچیان در قامت فیزیک دانی طراز اول، هشت کتاب 
دانشگاهی نوشــته است که سه تای آنها از شــهرتی جهانی برخوردارند. یکی همین 
کتاب «درس نامه ی جامع مکانیک» اســت. دیگــری «الکترودینامیک» یا اگر بخواهیم 
عنوانی فارســی برایــش برگزینیم «درس نامه جامع الکترودینامیــک» و «مفاهیم پایه 
در فیزیک». این ســه کتاب در دانشــگاه های سراســر دنیا تدریس می شوند. بد نیست 
ایــن توضیح را بدهیم که کتاب «درس نامه ی جامع مکانیــک» و «الکترودینامیک» در 
ردیف آثار شــاخصی قرار دارند که فیزیک دانان ناموری درباره شان گفته اند و نوشته اند. 
پروفســور مســعود چایچیان در زمینه فیزیک نظری و فیزیک ریاضیاتی مقالات مهم و 
پرشماری را چاپ کرده است. یوآن مِرکِش در تاریخ ۱۶ آوریل ۱۹۳۷ میلادی، برابر با ۲۷ 
فروردین ۱۳۱۶ خورشیدی، در کشور رومانی امروزی به دنیا آمد. پس از پایان دبیرستان، 
به ســال ۱۹۵۹ میلادی کارشناسی فیزیک را از دانشگاه الکساندرو یوآن کوزا در رومانی 
دریافت کرد. ۱۱ سال بعد هم به سال ۱۹۷۰ دکترای خود را در فیزیک نظری با موضوع 
دینامیک مغناشاره (مغنا اشــاره به مغناطیس دارد) کسب کرد. بین سال های ۱۹۷۰تا 
۱۹۹۵ در دانشــگاه های نیویورک، آکســفورد در بریتانیا و میامــی در آمریکا به پژوهش 
پرداخت. ســپس به دانشگاه یوآن کوزا پیوست و تا پنج سال رئیس گروه فیزیک نظری 
بود. مرکش از سال ۲۰۱۵ پروفسور مدعو است و به هدایت فیزیک دانان جوان مشغول 
است. زمینه پژوهشی پروفسور مرکش رومانیایی عبارت اند از: دینامیک شاره مغناطیسی 
یا مغناشاره، نسبیت خاص و عام، مکانیک تحلیلی کاربردی و الکترودینامیک کلاسیک 
و کوانتومی. یوآن مرکش تاکنون ۱۹ کتاب تخصصی نوشته است. برخی را با همکاری 
و مشــارکت دیگر فیزیک دانان همچون مسعود چایچیان و برخی را به تنهایی. مرکش 
تاکنون ۴۵ مقاله پر ارجاع چاپ کــرده و در حال حاضر، در کنار خانواده اش در رومانی 
زندگی می کند. آنکا تورآنو، فیزیک دان اصالتا اهل رومانی اســت و اســتادتمام فیزیک 
نظری دانشگاه هلسینکی فنلاند. او به تاریخ ۹ سپتامبر ۱۹۷۴ میلادی برابر با ۱۸ شهریور 
۱۳۵۳ خورشــیدی در رومانی به دنیا آمد. کارشناســی ارشد فیزیک را به سال ۱۹۸۸ از 
دانشــگاه کوزا دریافت کرد. سپس به دانشگاه هلســینکی رفت. او دوره دکترایش را با 
سرپرستی و راهنمایی پروفسور مسعود چایچیان به سال ۲۰۰۴ تمام کرد. از سال ۲۰۰۵ 
هم در همان دانشگاه و دانشکده فیزیک به دوره های کارشناسی و بالاتر تدریس می کند. 
آنکا تورآنو در ســال ۲۰۱۸ جایزه استاد برتر دانشکده فیزیک را کسب کرد. پژوهش های 
تورآنو روی فیزیک ذرات بنیادی نظری، نظریــه میدان کوانتومی، تئوری های گرانش و 
فیزیک ریاضیاتی متمرکز اســت. او تاکنون سه کتاب را با همکاری مسعود چایچیان و 

دیگر فیزیک دانان، ازجمله استاد راهنمایش، یوآن مرکش نوشته است.

نگاه نو

در جســتار قبلی «فریدریــش نیچه: فریادی بلند در تکاپوی ذهن و بدن» با اشــاره 
به کتاب «من دینامیتم» درباره بیماری نیچه ســخن گفتیم و نظریات مختلف را از دید 
علم پزشــکی درباره بیماری او بررســی کرده و به این نتیجه رسیدیم که برخلاف باور 
مرســوم، جنون نیچه حاصل سیفلیس نبوده؛ بلکه ریشه در یک بیماری ژنتیکی داشته 
که پدر او را نیز درگیر کرده و درنهایت موجب فوت او شــد؛ اما نکته مهم اینجا بود که 
داستان بیماری نیچه همان طور که دیدیم، به اینجا ختم نمی شود. بیماری او فقط یک 
مســئله پاتولوژیک نبود که سبب یک سری علائم و ســپس مرگ نیچه شود. دیدیم که 
بیماری نیچه تأثیراتی جدی و بنیادین بر ســاختار نظام فلســفی او گذاشته به طوری که 
تشــریح چگونگی به وجود آمدن و خلق این آرای فلســفی بدون توجــه به بیماری او 
امکان پذیر نیست. در جستار قبلی بیان شد که بیماری را باید به عنوان جزئی اساسی در 
ایجاد مجموعه بدن-ذهن دانســت. بدن انسان در ایجاد مفاهیم و نوع نگاه به جهان 
به شــدت دخیل اســت و بیماری می تواند در ایجاد تجربه خــاص بدن مندی که منجر 
به نظام فلسفی ویژه ای شــود، دخیل باشد؛ اما این نظریه ای ست که اثبات آن نیازمند 
شواهد بسیاری است. به ویژه نیازمند بررسی دقیق آثار فریدریش نیچه و تحقیق درباره 
چگونگی تأثیر بیماری در ســاخت این آثار هستیم. درواقع نیز هیچ کس به اندازه نیچه 
نمی تواند راهنمای ما در این قضیه باشد. باید ببینیم نیچه که تمام عمر با بیماری خود 
درگیــر بوده و از درمان های مهم ترین پزشــکان زمانه بهره می برده اســت، چه چیزی 
دربــاره بیماری خــود گفته و آیا بیماری در نظر او صرفا عاملی ناتوان کننده محســوب 
می شــده یا نه، می توانســته به بهبود شرایط او کمک کرده و ســبب ایجاد جهان بینی 
جدیدی در او شــود؟ در جستار قبلی گفتیم که «لو سالومه» که برای سال ها معشوقه 
نیچه بوده و با احوالات او آشــنایی کاملی داشــته، در کتابی بــه این موضوع پرداخته 
و روایتی دســت  اول از آن به دســت داده اســت. ما به آن کتــاب خواهیم پرداخت؛ 
امــا در اینجا به روایت دســت  اول تری از این موضوع می پردازیم؛ یعنی ســخنان خود 
نیچه درباره نقش بیماری در نظام فلســفی او. چنین چیزی می تواند بســیار گرانبها و 
در عین حال هیجان انگیز باشد. نیچه در کتاب «اینک انسان» که به نوعی خودزندگینامه 
او نیز هست، به  صراحت تمام به این موضوع می پردازد. این مقاله به بررسی این کتاب 
و شــواهد موجود در آن می پردازد. در مقالات بعدی ســایر شــواهد را بررسی کرده و 
ســپس در انتها نشان می دهیم که چگونه همه اینها ابرانسان نیچه را در «چنین گفت 
زرتشــت» به  وجود آورده اســت. من برای این تحقیق از دو ترجمه این کتاب استفاده 
کرده ام. اولین آن به نام «انسان مصلوب» ترجمه «رؤیا منجم» و دومین «اینک انسان» 
ترجمه «ســعید فیروزآبادی». حال ببینیم که نیچه چه چیزی در این کتاب گفته که آن 

را تا به این حد مهم و ارزشمند کرده است.
اینک انسان

«اینک انسان» نوعی خود زندگینامه نیچه براساس نوشته ها و کتاب های اوست. در 
این کتاب برخلاف کتاب های مرســوم چیزی دربــاره وقایع زندگی او نمی خوانیم؛ بلکه 
همــه چیز در حول و حوش کتاب های او و چیزی که به  وجود آورده، می چرخد. در عین 
اینکــه او کتاب ها و ایده های اصلی موجود در آنهــا را توضیح می دهد، عوامل دخیل 
در ایجــاد آنها را نیز بررســی می کند. نگاهی به عناوین فصل هــای این کتاب به خوبی 
به ما نشــان می دهد که نیچه چه برداشــتی از کارهای خود داشته و جایگاه آنها را در 
نظام فلســفی جهان چه می داند. پیش از اینکه نظر نیچه درباره بیماری خود را در این 
کتاب بخوانیم، بد نیســت نگاهی به کتاب و ســاختار آن بیندازیم؛ زیرا ساختار کتاب نیز 
به اندازه محتوای آن از نظر ما جالب و بحث برانگیز است. کتاب در چهار فصل نوشته 
شده است: «چرا من این همه فرزانه ام؟»، «چرا من این همه باهوشم؟»، «چرا من چنین 
کتاب های بی همتایی می نویســم؟» و «چرا من سرنوشــتی محتومــم؟». به ترتیب این 
فصــول توجه کنید: ۱- فرزانگی، ۲- هوش، ۳- بی همتایی و ۴- امری محتوم. در نظام 
فکــری که از طرف فردی متعالی به  وجود می آیــد؛ یعنی فردی که وجودش ضرورت 
است، فرزانگی و باهوشی و بی همتایی شرط های لازم محسوب می شوند. نیچه در این 
کتاب که قبل از فروپاشی کامل روانی و جسمانی خود نوشته، به درستی چنین برداشتی 
از کل زندگی خود داشته است؛ اما چرا چنین چیزی از نظر ما مهم است؟ همان طور که 
گفتیم، نیچه در تمام عمر خود با بیماری و درد درگیر بوده و برای مداوای خود دســت 
به هر کاری زده اســت. اگر بخواهیم ســاده و طبیعی به موضوع نگاه کنیم، او نیز باید 
همانند بســیاری از بیماران از بیماری خود نفرت داشــته و آن را مانع تحقق آرزوهای 
خود بداند. این رویکرد و نظری اســت که اکثر بیمــاران درباره بیماری خود به ویژه اگر 
مزمن و شــدید باشــد، دارند. بیماری نیچه نیز چنان که در جســتار قبلی دیدیم، از این 
دســته بود؛ بنابراین رفتار طبیعی این اســت که نیچه هم از بیماری خود متنفر بوده و 
آن را مانعــی برای تحقق آرزوهایش بداند؛ امــا از عناوین فصول و صفاتی که او برای 
خودش قائل بود، می توان به این نتیجه رســید که زندگی او با تمام ناخوشــی هایش و 
البته با آن بیماری فلج کننده، همه و همه تجربه ای عالی از زیســتن را در اختیار نیچه 
گذاشــته اســت: تجربه ای بی همتا. همین عنوان بندی نشان می دهد که نیچه با وجود 
تمام تلاش ها برای درمان خود، توانســته از پتانســیل بیماری برای اعتلای نظام فکری 
خود اســتفاده کند. و این گونه نبوده که بیماری را صرفــا فرایندی فلج کننده در زندگی 
خود بداند. این موضوعی است که نیچه به صراحت در این کتاب از آن صحبت می کند. 
ازاین رو «اینک انسان» کتاب مهمی است؛ زیرا تعامل بین بدن و ذهن و بیماری در آن به 

اوج خود رسیده و در کنار هم تعریفی از «نیچه بودن» را ارائه می دهد.

تعریف نیچه از بیماری خود
نیچه در این کتاب مطالب جالبی را درباره تأثیر بیماری بر خلاقیت و شیوه اندیشیدن 
بیان می کند؛ اما چیزی درباره ماهیت بیماری خود نمی گوید. این برای من جالب است. 
درســت اســت که در زمان نیچه، پزشکی به حدی نبوده که تشــخیص هایی را که در 
جســتار قبلی ذکر شــد، بیان کند؛ اما براســاس دانش آن زمان تشخیص هایی مطرح 
می شــده است. نیچه با اینکه به توصیفات درخشــانی درباره اثر بیماری خود بر آنچه 
به  وجود آورده اســت، می پــردازد؛ اما نامی از آن نمی برد. انــگار نام بیماری به عنوان 
یک فرایند مجزا برای او نه تنها اهمیتی نداشــته؛ بلکه چنین چیزی را هم نمی پذیرفته 
اســت. بیماری چیز جدا از کلیت او نبوده و تعریف او از بیماری طوری اســت که انگار 
بــدون آن بیماری، نیچه ای هم وجود نمی داشــت. به خاطر همین بهتر اســت ما نیز 
بیمــاری را مجــزا از کلیت «نیچه بودن» و آنچه به  وجود آورده اســت، نبینیم. پس به 
جای اینکه ســخنان او را درباره بیماری پشت ســر هم بازگو کنیم، بهتر است ببینیم او 
چه تعریفی از خودش دارد و در این تعریف جایگاه بیماری اش چیست؛ بنابراین ببینیم 
در هــر فصل چه چیزی درباره خودش گفته تــا پدیده ای به نام نیچه را به صورت یک 

کلیت درک کنیم.
چرا من این همه فرزانه ام؟

براســاس این سرفصل، شاید انتظار داشته باشــیم که نیچه از ویژگی های هوشی و 
ذکاوت بالای خود ســخن بگوید؛ اما این طور نیســت. اتفاقا او از چیزی صحبت می کند 
که هیچ دخالت و کنترلی بر آن نداشــته است: تقدیر و سرنوشت. اینکه از پدر و مادری 
با خصوصیات مربوط به خودشــان متولد شده اســت. در زمانی که نیچه این کتاب را 
می نویســد، اگرچه مقاله مشــهور «مندل» در باب نقش ســازوکارهای وراثت به چاپ 
رســیده؛ اما کسی اطلاعی از آن ندارد. شاید بدانند چیزی به نام وراثت داریم؛ اما اینکه 
چگونه وراثت اتفاق می افتد، موضوعی اســت که هنوز کســی نمی داند. پس معلوم 
اســت که نیچه هم با یک ســؤال بزرگ به موضوع نگاه می کند؛ اما باز بر این موضوع 
تأکید دارد که بخش مهمی از هســتی او در این وراثت یا به قول خودش تقدیر ریشــه 
دارد؛ موضوعی که کاملا درســت بوده و دلالت بــر خصوصیاتی دارد که از پدر و مادر 
به او به ارث رســیده اســت. مادری که زندگی می کند و پدری که مرده است؛ بنابراین 
به قول خودش آنجا که پدرش هســت، مرده اســت و آنجا که مادرش هســت زنده، 
از این رو هیچ  کس مانند او از نشــانه های فراز و فرود بهره مند نبوده اســت. به ســخن 
دیگر او می داند که بیماری اش شــبیه بیماری پدرش هست و احتمالا همان سرنوشت 
پدر -مرگ زودرس- در انتظار اوســت؛ اما او همه چیز را به این سرنوشــت اندوهناک 
گره نمی زند؛ بلکه او مملو از فراز و فرود می شــود. و برای نیچه شــدن یا به قول خود 
تــا به این حد فرزانه شــدن نیازمند فرود نیز هســت و این فرود را بیمــاری برای او به  
وجود می آورد. به ســخن دیگر این فرود (بیماری) با فرازها (نوشتن کتاب ها) همراهی 
دارد: «کمال درخشندگی و طربناکی، حتی پرمایگی روح بازتابیده در آن کار، درباره من 
نه تنها با ژرف ترین بی جانی فیزیولوژیکی، بلکه حتی با درد شدید همراه بود. در هنگامه 
سردرد شدیدی که سه روز تمام ادامه یافت و با استفراغ بلغم همراه بود -دستخوش 
بی همتاترین روشنی و وضوح دیالکتیکی شدم و در خونسردی بی چون وچرایی راه خود 
را از میان پرسش هایی اندیشیدم که وقتی از تندرستی بیشتری بهره مند باشم، به اندازه 
کافی برای آنها مجهز، پالوده و به اندازه کافی ســرد نیستم». او به وضوح ارتباط آنچه 
به وجود آورده را با بیماری خود شــرح می دهد. شاید هیچ چیز در نظام فلسفی نیچه 
به اندازه قدرت برهم زنندگی و انحطاط بارز نباشــد و او همه این قدرت و شــناخت را 
به درکی مرتبط می داند که از بیماری فلج کننده اش داشــته است: فقط یک بیمار است 
که می تواند ارزش های یک بدن ســالم را ببیند و دریابد و این چیزی اســت که نیچه در 
آن اســتاد بوده یعنی در اوج فرود، فرازها را به وضوح می دیده و درک می کرده اســت. 
او به واســطه بیماری اش چیزها را به شکلی می دیده و درک می کرده که برای دیگران 
مقدور نبوده اســت. بیمــاری برای او ابزاری جهت دیدن جهــان بوده؛ نوعی دگرگونه 
دیدن و کشــفی وارونه از جهان. از همین روســت که می گوید: «هرچه من را نکشــد 
من را نیرومندتر می ســازد». برای همین فرزانگی وارونه اســت که او خود را به شکلی 
درون زاد تندرســت می داند. خود او این گونه می گوید: «بیماری برای کسی که به شکل 
درون زادی تندرست است، می تواند حتی انگیزش و محرکی نیرومند برای زندگی، برای 
زندگی افزوده باشد». او بیماری را به یک فرصت بدل کرده است. او رنجش و آزردگی 
را به فیزیولوژی بدن گره زده و عنوان می کند که اگر از آن نگذریم، فقط به دلیل همین 
ارتباط بر بیماری خود افزوده ایم. از خلال همین ســخنان به خوبی متوجه می شویم که 
بیماری در سرشت او نفوذ نکرده بلکه سرشت او را تقویت کرده است. او فلسفه اش را 

به واسطه بیماری اش یافته نه اینکه فلسفه اش بیمارگونه باشد.
چرا من این همه با هوشم؟

جالب اســت که او فرزانگی را از هوش جدا می کند. فرزانگی در نگاه او چنانکه 
دیدیم، امری تقدیری است. نوعی سرنوشــت محتوم که به واسطه ژنتیک و بیماری 
به  وجود آمده اســت. اما هوش انگار بیشــتر در دســتان اوســت و او سعی کرده با 
تغییــر محیط بــر آن بیفزاید. این فصل کتاب توضیح همین مســئله اســت و اتفاقا 
توضیحش بســیار قابل توجه است. او پس از بیان یک ســری عادت ها در فکرکردن، 
شــروع به توصیه های غذایی می کند: چه بخوریم تــا به بالاترین میزان توانایی خود 
برسیم؟ از نظر او «تمام کوته اندیشــی ها و تعصبات از روده ها سرچشمه می گیرد». 
او درباره رژیم های غذایی آلمان ها، انگلیسی ها و فرانسوی ها صحبت می کند. شاید 
شــنیدن چنین توصیه هایی در یک کتاب فلسفی آن هم از نیچه برای ما عجیب باشد 
امــا اگر این توصیه ها را در کلیــت بدن-ذهن مورد نظر او ببینیم همه چیز کاملا بجا 
بوده و اصطلاحا ســر جای خود نشسته اســت: «قهوه را باید کنار گذاشت»، «چای 
تنها صبح ها خوب اســت». پس از رژیم غذایی، او به زیستگاه و آب وهوا می پردازد. 
موضوعاتی که از نظر او در هوش و درست فکر کردن مؤثر هستند: «تأثیر آب وهوا بر 

کارکردهای جســمانی، که روی شتاب گیری و کندشدن شان تأثیر دارد تا آنجا می رود 
که اشــتباه در گزینش زیســتگاه و آب وهوا نه تنها می تواند فرد را از تکلیفش بازدارد 
بلکــه می توانــد آن را به کلی از او بگیــرد و به این ترتیب دیگر هرگــز با آن رویاروی 
نشــود». شاید همین موضوع ســفرهای پی درپی نیچه را نیز توضیح دهد. او در هر 
فصلی به شــهری در اروپا می رفت و انتخاب شــهر بر اســاس آب وهوایش برای او 
بســیار مهم بود. زیرا بر ایــن اعتقاد بود که آب وهوای نامتناســب می تواند از فردی 
با هوش و خردی چشــمگیر یک انســان بزدل و کوته بین بســازد. در ادامه می گوید 
این شــرایط بیماری اش بود که او را به چنین کشف مهمی درباره تأثیر آب وهوا قادر 
ســاخت. او حتی همین  بی توجهی به موضوع زیستگاه را دلیلی بر هدررفتن بخشی 
از عمرش می داند: «نادانی و بی خبری از فیزیولوژی -با سرگشتگی آرمان گرایی پیامد 
آن- بود که نفرین واقعی زندگی ام بود». ســومین موضوع مهم شــیوه بازیافتن نیرو 
اســت. چگونه می توانم آن نیروی فعال و خلاق درونی خود را بازیابی کنم؟ چگونه 
می توانم به شــکل دائمی خودم را خلاق و متفکر نگه دارم؟ نیچه راه حلی که برای 
خودش ارائه داده خواندن و مطالعه اســت: «مطالعه در کل از راه های بازیابی نیرو 
برای من اســت» و اگرچه به صراحــت نمی گوید اما این بازیابی نیــرو برای او اثری 
درمانی (به معنای پزشــکی) نیز دارد: «دوره هــای کار و باروری با دوره های بازیابی 
و بهبودی دنبال می شــود: به اینجا بیایید، ای کتاب های دل شــادکننده روشن اندیش 
هوشــمند». از اینجا نیچه از طبیعت فیزیولوژیک خود به مقوله فرهنگ نقب زده و 
فیزیولوژی و فرهنگ را به هم متصل می کند. او در ادامه از نویسندگان محبوب خود 
ســخن می گوید. او در عین حال زیســتی ترین نظر ممکن را ارائه می کند. زبان او زبان 
بدن اســت و از آن اســتدلال های انتزاعی عقل گرایان خبری نیست. زیرا او درنهایت 
پس از بیان همه اینهــا، همه را در جهت غریزه حفظ جان توصیف می کند. به قول 
خــودش در تمام ایــن دغدغه ها و نکته ها، غریزه حفظ جان چیره اســت. درنهایت 
او حرفی می زند که بیش از هر فیلســوفی فرزانگی خود را به ما نشــان می دهد. او 
ســخن گفتن از موارد به ظاهر پیش پاافتاده ای مانند خورد و خوراک، آب وهوا و شیوه 
سرگرم ساختن خود را از تمام چیزهایی که تاکنون برای انسان مهم دانسته می شده، 
با تأکید بســیار بااهمیت تــر می داند. اینجا نقطه عطفی در طرح بزرگ نیچه اســت: 
او ابتدا دســت به توصیفی عمیق از ساختار انســان می زند. سرشت، بیماری و سایر 
عوامل درونی در کنار آن چیزی که محیط به وجود می آورد (شــامل غذا و زیستگاه) 
ساختاری به نام ساختار انسانی را به وجود می آورد که توانایی باروری معنوی دارد. 
یعنی می تواند زاینده شود. برای این زایندگی نیازمند تجدید دائم نیرو است. این نیرو 
را از فرهنگ تأمین می کند. و در اِزای آن خود نیز به ایجاد این فرهنگ یاری می رساند. 

مطلب مهمی که در فصل بعدی با توضیح کتاب هایش به توضیح آن می پردازد.
چرا من چنین کتاب های بی همتایی می نویسم؟

در ایــن فصل نیچه بــه توصیف کتاب هایش می پردازد با ایــن توضیح که «من یک 
چیزم و نوشــته هایم چیز دیگری». پس بیشــتر درباره آثارش ســخن می گوید؛ اگرچه 
می توان در لابه لای آن مطالبی درباره خودش نیز خواند. او ســبک نویسندگی را نیز به 
حالات درونی و عواطف مرتبط می داند؛ «انتقال حالتی از تنش درونی عواطف به یاری 
علائم و نشــان ها، ازجمله آهنگ و نواخت این نشانه ها- این معنای هر سبکی است». 
یعنی آن چیزی که در این کتاب ها می بینیم به شکل مستقیمی با چیزی که از خود بیان 
می کند، مرتبط است. در یکی از مهم ترین آنها وقتی می خواهد درباره چگونگی نوشتن 
کتاب «انســانی، بسیار انسانی» ســخن بگوید چنین می نویسد: «بیماری من حقی برای 
رویگردانی کامل از تمام عادت هاســت و به من فرصت و فرمان می دهد که خویشــتن 
را از یاد ببرم و نیز ضرورت آرمیدن، بی کاری، صبر و شــکیبایی را فراهم می کند». نکات 
مهم دیگری نیز هســت که در هنگام بررسی سایر کتاب های نیچه از منظر ارتباط بدن-

ذهن در جستارهای بعدی به آن خواهیم پرداخت.
چرا من تقدیر هستم؟

به فصل آخر کتاب می رسیم. فصلی که جمع بندی نیچه از خود در سایه سرشت و 
تفکرات و کتاب هایش است. او در اینجا خود را به معنای تعریفی که از ساختار انسانی 
بیان شــد امر و سرشــتی محتوم می داند، او که برای اندیشــیدن به معنای بازسنجی 
تمام ارزش ها آمده است: «نخستین انسان محترمی که با فریبکاری هزاران ساله مبارزه 
می کند». او اولین کســی است که امورات اخلاقی بشر را تحقیر می کند: «آنچه تاکنون 
حقیقت نام گرفته اســت، زیان آورترین، فریبنده ترین و نهفته ترین قالب دروغ دانســته 
می شــود. آن بهانه مقدس برای اصلاح بشــریت چون نیرنــگ و مکیدن خون زندگی 
و دچار کم خونی شــدن است. اخلاق یعنی خون آشــامی ... آن کس که اخلاق را پدید 
آورد، تنها ضدارزشــی در بین تمامی ارزش ها یافته اســت که بــه آن باور دارند یا باور 
داشته اند». او در این فصل پس از بیان داستان خود و کتاب هایش چیزی را بیان می کند 
که به واسطه آن امر محتوم روح بشری خوانده می شود: اینکه چگونه مفاهیم به ظاهر 
اخلاقــی را ویران می کند. از نظر ما می تواند پرســش برانگیز باشــد که چگونه نیچه از 
بیماری خود، میراث مرگبار خانوادگی، خورد و خوراک و آب وهوا، انسانی شد که چنین 
اندیشــه ای را بیــان کند؟ به نظر ارتبــاط آن موارد جزئی با چنین اندیشــه بنیان افکنی 
چندان روشــن و واضح نیســت. این حرف درســت اســت: نظــام بدنی -ذهنی نیچه 
به معنای آنکه ارجاعات بدنی چگونه در امر ســاخت نظام اندیشــه ای دخیل هستند، 
چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. شاید جالب باشد که بیش از صد سال از نوشتن 
کتاب های نیچه می گذرد و با اینکه حرف های پراکنده ای درباره بیماری او زده شده ولی 
هیچ گاه آن نظام اصلی انســانی او یعنی تأکید بر بدن زمینی مورد بررسی قرار نگرفته 
است. فقط در سایه چنین بررسی هایی متوجه می شویم که چگونه از مواردی به ظاهر 
جزئی که در ساخت بدن ما دخیل اند، چنین نظام شگفت انگیزی شکل گرفته است. این 
موضوع نه تنها دیدی متفاوت درباره بیماری به ما می بخشد بلکه در امر درمان بیماران 

نیز می تواند یاری کننده باشد.

برهم کنش بیماری و خردمندپنداری
«اینک انسان»: روایت «نیچه» از نقش بیماری در جهان بینی اش

متخصص مغز و اعصاب
عبدالرضا ناصرمقدسی

در قلمرو مکانیک
نگاهی به کتاب تازه چاپ شده  «درس نامه ی جامع مکانیک»

آنچه می دانیم قطره ای است و آنچه نمی دانیم اقیانوس (آیزاک نیوتن)
کتابی که قصد داریم معرفی کنیم، به یکی از زیباترین بخش های فیزیک تعلق دارد. مکانیک کهن ترین دانش منظم در میان دانش های طبیعی است. نام 
مکانیک برگرفته از نامی یونانی به معنای مکانیسم یا سازوکار است. موضوع مورد بحث در مکانیک، به عنوان شاخه ای از دانش، پژوهش و بررسی حرکت 

اجسام و تعادل آنها بر اثر نیروی اعمال شده است. با در نظر گرفتن بستگی مکانیک به ماهیت اجسام، می توان مکانیک را به سه شاخه تقسیم کرد:
الف: مکانیک عمومی که با رفتار مکانیکی نقاط مادی و اجسام صلب یا به روایت مترجمان این کتاب سخت پا در ارتباط است

ب: مکانیک شاره ها یا مکانیک محیط های پیوسته، در ارتباط با شاره های آرمانی و گرانرو
پ: مکانیک محیط های تغییرشکل پذیر که به بررسی تغییر شکل اجسام جامد در اثر نیروهای اعمال شده خارجی می پردازد.

کتابی که معرفی  آن پیش روی شماســت، سال پیش در ایران چاپ شده است. ناشر کتاب انتشــارات گوتنبرگ است که پیشینه ای طولانی در چاپ 
آثار دانشــگاهی دارد و مترجمان آن، وحدت محب ملکی و حسن فتاحی هستند. این دو پیش از این هم کتابی درباره نظریه میدان کوانتومی ترجمه 
کرده اند. نویســندگان کتاب هم سه نفر هستند که نویســنده اول آن فیزیک دان برجسته  ایرانی الاصل است. چاپ این کتاب درخشان و شناخته شده 
فراز و فرود زیادی داشــته است، اما سه نفر به روایت مترجمان در چاپ آن نقش داشتند: محمدمهدی شیخ جباری و یاسمن فرزان، استادان فیزیک 
پژوهشگاه دانش های بنیادی و زهرا زرین که بسیار برای آن کوشیده و ترجمه فارسی را تایپ کرده است. همچنین از شش نفر در کتاب نام برده شده 
که اگر همدلی آنان نبود، امروز این کتاب در دســتان استادان ایرانی برای تدریس نبود. به جهان مکانیک با طعم فیزیک و ریاضی خوش آمدید. نام 

نسخه فارسی کتاب «درس نامه ی جامع مکانیک» است.

درسنامه ي جامع مکانیک
از مکانیک نیوتنى تا مکانیک نسبیتى

مسعود چایچیان، یوآن مرکش، آنکا تور آنو
مترجم: وحدت محب ملکى، حسن فتاحى

ناشر: گوتنبرگ
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